
 

 
 

 −نی فقهی اواوحهاساس وجا تعحین کحفر ودعی اواوت و وهدویت بر
 1علی محمدیان
 2میثم کهن ترابی

 چکیده
بعلد  نیلد یضلرورت جلاودانگ که نیچه ا رود؛ یبه شهار و  یتش یاصول اعتقاد نیتر یادیوسئله اواوت از بن

 ریو تفسل نیلیوهلن از رهگلذر تب نیلرا داشته و ا عتیشر نیاز تعال یو عهل ینظر انتیص ی، اقتضا؟ص؟اوبریاز پ
که با عنا ریپذ وعصوم اوکانتوسه اوام  نید  ،ینلید یهلا گاه اواوت در آولوزهیبه جا تیاست  پرواضح است 

 نینخسللت یهلا اواولت از سللده نیدروغل انینهللاد برآولده و للذا وللدع نیلاز ا ییدرصللدد سلودجو یههلواره افلراد
هللد نیللانللد و ا گشللته داریللپد یاسلللاو هو در جاوعلله  یوانللنهللود فرا تیوهللدو انیوللدع ایلل انیاوللر اوللروزه در قالللب وُتو

غ از آس  نیلیاز ابعاد وختلف، آنچه جسلتار حاضلر درصلدد تب اناتیجر نیا  یو تحل یشناس بیداشته است  فار
  ضللروت سللتیچ تیاواوللت و وهللدو انیبلله وللدع هیللاواو یللیفقلله جزا کللردیکلله رو باشللد یوهللن ولل نیللآن اسللت ا

کنون پژوهش وستقل از آن قیتحق که تا  نلهیزو نیلدر ا زیلن یاولاو هانیه و فقانجام نشد نهیزو نیدر ا یروست 
کله بله شلاند اوردهین انیو هجز به ندرت، سخن ب و بلا وراجعله بله ونلاب   یللی_ تحل یفیتوصل وهی  جستار حاضر 

کله در  دهیرس جهینت نیاحتهالات ووجود در وسئله، به ا یاست، پس از بررس افتهیساوان  یا کتابخانه اسلت 
را  شلانیا تلوان یول ن،یدروغل انیبر عه  ولدع الارو، یرتداد و افساد فا  یاز قب ینیصورت عارو شدن عناو

بلوده و حکوولت  راتیاز باب تعز یتابع شانیصورت وجازات ا نیا ریوحکوم نهود؛ در غ یبه حدود وقرر شرع
ک یاسلاو  را وشخص خواهد نهود  یفرد نیچن فریبا ولاحظه جوانب وختلف، 

کلیدی  : واژگان 
 الارو ویت، فقه اواویه، ارتداد، افساد فیودعی اواوت، ودعی وهد

                                                        
 >>/58/8تاریخ پذیرش:  >>/5/>4تاریخ دریافت:  −

، ایران)نویسللللللللللنده وسللللللللللئول( هللللللللللر قائنللللللللللاتگللللللللللروه فقلللللللللله و حقللللللللللوق دانشللللللللللگاه بزرگه یعلهلللللللللل ئللللللللللتیعضللللللللللو ه  1
(mohammadian@buqaen.ac.ir)  
 ، ایران گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگههر قائنات یعله ئتیعضو ه  ٢



 

 

اره 
شمرر

م، 
رده

چها
ال 

س
54

ان 
بست

، تا
139

9
 

    
 

 
 
 
 
 
 

043 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقدوه
گونللاگون و عللدالت جبهلله توحیللد هللای وختلللف تهدیللد شللده گللروه ناحیللهاز  ههللواره در اعصللار 

گلاه ؛ انلدکه خار  از این جبهله قلرار داشلتهبوده است افرادی از جانب  گاه ؛ این تهدیداتاست و 
ههلین دلیل  بلهانلد؛ داشتهویش نقاب حق که بر چهره خ افرادی بوده است این حهلات از سوی

گللروه هللای خللا  خللود را داشللته اسللت  از وهللنوقابللله بللا آنهللا دشللواری هللا، وللدعیان  تللرین ایللن 
درصلدد تضلعیف و لطهله زدن  گلروه حلق،که با سوءاستفاده از احساسات پلاک  اندبودهدروغینی 

 .اندبه تعالین ناب شریعت بوده
که با توجه بله نقلش انکارناپلذیر آن بزنگاهوسئله اواوت و وهدویت از جهله  هایی بوده است 

هلای اصلی  تشلی ، ههلواره بلدخواهان و دشلهنان در ثبات و پایداری دین و نیلز حراسلت از آولوزه
کوشیده انلد بلا رسلوخ در ایلن دژ وسلتحکن و ایجلاد تزللزل در وبلانی وکتب اواویه به زعن خویش 

گرچه تلاش دشهنان در این زوینه در أشلکال و قاللب 1آن، به پیکره وذهب لطهه وارد نهایند  -ا
کله ههلواره و در طلول تلاریخ ولورد  های وتفاوتی بلروز و ظهلور داشلته اسلت؛ للیکن یکلی از نقلاطی 

گرفته است، نهاد اواوت و بالاخص وهلدویت اسلت  در تلاریخ ههلواره  طلول هجهه دشهنان قرار 
کللهافللرادی بللوده  بللرای را الوهیللت وقللام تللا فراتللر، آن از و ویتوهللد تللا خاصلله، نیابللت وقللام از انللد 

 گرچله  انلدآورده دسلت بله وریلدانی خلود، تبلیلغ دایلره انلدازه بله کلدام هلر و انلدکلرده ادعلا خویش
 و طللب جلاه شلیادان ههلواره عناصلر فاسلد و اولا دارنلد؛ وجلود عصلری هلر در تقلوا، و وعرفت ارباب

 حقلایق و دینلی شلئون الهی، رهبران واقعی، ودوعب به نسبت وردم ایهان و عقیده از دنیاپرست،
 کللذب ادعللای و داده جلللوه وعنللوی وناصللب دارای دروغ بلله را خللود و کللرده اسللتفادهسوء آسللهانی
 2 اندنهوده

                                                        
گر»نویسد: شهید وطهری در این زوینه وی  1  ولدعیان آیلا ببینیلد نیسلت، شلیعه بله ونحصر وسئله این که بفههید خواهیدوی ا

 تسلنن اهل  ویلان در وهلدویت ولدعیان بینیلدوی اند  نبوده تسنن اه  ویان در و اند بوده زیاد هشیع ویان در فقه وهدویت
 ظهلور سلودان در اخیلر قلرن یلک از کهتلر در کله است سودانی وتههدی یا سودانی وهدی ههین آنها از یکی  اندبوده زیاد هن
 وهلدویت ادعلای بله کلرد، ظهلور کله ولرد ایلن اصللا    دبودنل هلن اواخلر ههلین تلا کله آورد وجود به جهعیتی یک جا آن در و کرد

 ادعلای بلرای را زوینله کله اسلت داشلته وجلود نشلین سلنی هلای سرزوین ههان در وهدوی به اعتقاد قدر این یعنی کرد، ظهور
کسلتان، و هندوسلتان در  انلد بلوده زیلاد وهلدویت ودعیان نیز اسلاوی دیگر کشورهای در  کرد وساعد دروغین وهدی یک  پا

 اعتبلاری بله و کلذاب، ولدعیان کله اسلت زیلاد هلن ولا روایلات در و کردنلد، ظهلور وهلدویت ادعای عنوان ههین به ها قادیانی
 ( 586  :6;46ر ک: وطهری، «)کرد خواهند ادعاهایی و شد خواهند پیدا زیاد ها دجال

کلله در سللال  ٢ کللرد   قابلل  افللزایش زوللان اوللام بللا رتبللااا یللا اواوللت وللدعی هللای اخیللر تعللداد شللیادان وتأسللفانه بایللد اذعللان 
کله داشته است  از باب نهونه ای ولاحظه کله اخیلرا  بلا حکلن اعلدام وواجله شلد فلردی بلود   اولام کلرد وی ادعلا یکی از افلرادی 
گلاه افلراد از ای ولاحظه قاب  تعداد کلاهبرداری و شیادی با و است دوازدهن  بله وی  بلود داده قلرار ثیرأتل تحلت را علاوی و ناآ
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هلای اجتهلاعی، های فرهنگلی و روشلنگریافزون بر فعالیت که این نوشتار حاضر با عنایت به
کیفلری بله دسیسله کنش وناسب  یلز اههیلت تلام داشلته و بلا التفلات بله ایلن چنینلی ن هلای ایلنوا

کلله هرگونلله  کللنش بایللد وطللابق آوللوزهنکتلله  کنون  هللای شللریعت باشللد، از آن برخللورد و وا کلله تللا جللا 
که بایلد  تحقیق وستقلی در این زوینه صورت نگرفته و ویراث وکتوب فقهی اواویه نیز آن چنان 

بللا عنایللت بلله ضللرورت و اههیللت بله بیللان حکللن وسللئله ن رداختلله اسللت، درصللدد برآوللده اسللت تللا 
کیفللری  کللاوش در آرای فقهللا، رویکللرد  کللاوی وسللتندات و ادللله فقهللی پرداختلله و بللا  وسللئله، بلله وا
کلیللات و  شللریعت را در وواجهلله بللا چنللین جریانللاتی فللراروی قللرار دهللد؛ لللذا در اداولله پللس از بیللان 

 شود خته ویتبیین وفاهین بنیادین پژوهش، به استقصای در ادله و وتون فقهی پردا
گفته نهاند ثهره بحث افزون بر تبیین ووض  فقه اواویه در وسئله، در حقلوق ووضلوعه نیلز  نا

حکن ولدعی اواولت و وهلدویت صلریحا  در قلوانین ووضلوعه  که این تواند ونشاء اثر باشد؛ چهوی
( ذکللر نشللده و لللذا بللا توجلله بلله ضللرورت اتخللاذ و 5>46ازجهللله قللانون وجللازات اسلاوی)وصللوب 

ع)ووضللوع اصلل  چهللارم قللانون اساسللی(، حکللن وسللئله تللابعی از اصلل  ت  :49طبیللق قللوانین بللا شر
که وقرر وی  دارد:قانون اساسی خواهد بود 

گلر و بیابلد ودونله قلوانین در را دعلوا هلر حکلن کنلد کوشش است وؤظف قاضی  بلا نیابلد ا
 توانلد نهی و ایلدنه صلادر را قضلیه حکلن وعتبلر، فتلاوای یا اسلاوی وعتبر  وناب  به استناد

 صلدور و دعلوا بله رسلیدگی از ودونه قوانین تعارو  یا اجهال یا نقص یا سکوت بهانه به
 ورزد  اوتناع حکن

 شناسی ودعی اواوتوفهوم
کلله تتبلل  در وتللون فقهللی و ویللراث روایللی اواویلله نشللان وللی آن ع و قانونگللذارج چنللان  دهللد، شللار

گلذار شریعت، تعریف خاصی از ودعی اواوت ارائله نکلر ده و ظلاهرا  ایلن اولر را بله علر  وتشلرعه وا
که در وسئله اتخاذ ووض  نهوده اند به بیلان ولراد خلود از بله کرده است  اندک فقیهان اواوی نیز 

کله از وللدعی اواوللت سللخن بلله کلار بللردن عبللارت وللدعی اواوللت ن رداختله انللد؛ اوللا ظللاهرا  هنگللاوی 
رفلی آن بلوده و دقیقلا  ههلین وعنلای ل لوی ولدنظر شود، وعنای لفو تلاب  ارتکلاز عویان آورده وی

که شخصلی بله صلراحت چنلین ادعلایی  است  بنابراین در تحقق عنوان و ووضوع، ههین وقدار 

                                                                                                                                  
 شلیادانی تعداد اخیر سال چند بود  ظر  کرده هن سر را «القائن» عنوان وفص  تحت کتابی و خواند وی نهاز جهکران هتس
 جلذب کله عواوی و ساده افراد تعداد و یافته افزایش ای کننده  نگران نحو به کنند وی زوان اوام با ارتباا یا اواوت ادعای که

  (>48: 8>46ت)ر ک: رضانژاد، اس شده بیشتر نیز شوند وی این افراد
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که به که این را وطرح نهاید؛ یا شلود، طور یقینی از شئون اواوت وحسوب ولیودعی اووری شود 
ر صللدق ووضللوع، ظللاهرا  وللورد، عنللوان وللدعی اواوللت بللر وی صللادق خواهللد بللود؛ البتلله بللا شللک د

گردید   وح  جریان اص  برائت بوده و در نتیجه وجازات از شخص وتهن ونتفی خواهد 

 اقوال فقیهان
که وشخص است گرفتله تلا وتلأخران  که این آنچه  وشهور فقیهان اواوی از وتقدوان اصلحاب 

آن عبللور کنللار  ایشللان در فللرو وسللئله بلله تبیللین دیللدگاه وختللار خللود ن رداختلله و بلله سللکوت از
کشللف رأی  کلرده کتللب فقهللی، وی ووفللق بلله  انللد  از بللاب نهونلله حسللب تتبلل  وبسللوا نگارنللده در 

جنیلد جو در آرای قلدیهین)ابنو کله جسلتچنان شیخ صدوق و نیز شیخ وفید در وسئله نشد  هن
از  عقی ( نیز در پی بردن به وختار ایشان در وسئله رهگشا نیست  در ایلن ویلان برخلیابیو ابن

گرچله در خللال آرای خلود وتعلرو اولوری از قبیل  طر عللن بله صلدق ولدعی اواولت  قیلفقیهان ا
کله بله دروغ ولدعی اواولت اسلت نداشلتهاند؛ اوا اشارهشده کیفر شخصی  انلد)ر ک: حلبلی، ای به 
4786 :<8  ) 

کتب استدلالی فقه اولاوی نیلز وسلکوت نهلاده شلده و فقیهلان  کثر  وسئله وورد بحث حتی در ا
کلردهب کنار آن عبور  کهلاه سکوت از  جو در آثلار شلیخ طوسلی و و از بلاب نهونله، جسلت کله این انلد؛ 

کثیرالتألیفی وانند علاوه حلی و نیز فقهلایی واننلد شلهید اول و شلهید ثلانی نیلز پژوهشلگر را  فقیه 
کله در وسلئله اتخلاذ ووضل در جهت پی بردن به رأی ایشان یاری نهی  نهایلد  بنلابراین فقهلایی 

گردید نهوده که در اداوه دیدگاه آنها بیان خواهد   اند ونحصر در چند فقیه وتأخر هستند 
کتلب روایلی اواویله برخلی از آثلار ادعلای  که در برخی از  ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست 
گردیده است  از باب نهونه شیخ صدوق  دروغین اواوت ذکر شده و برای ایشان صفاتی نیز بیان 

شلود و وتضلهن اخبلاری کله از آثلار حلدیثی وهلن شلیعه شلهرده ولی ارعهال عقاب و ارعهال واب در 
که  آنهلا وجلازات و ناپسلند اعهلال چنلین هن و( الاعهالثواب)آنها پاداش و پسندیده اعهال است 

کند، به ذکر چندین روایت در این زوینه پرداخته است  وطابق یکلی  وی بیان را( الاعهالعقاب)
که ازاز ا مو یل وو سلوره زولر:  98 آیله شودپرسیده وی باقر اوام ین روایات هنگاوی  قج  و  لةج ی  ال  ى اوو لرو  تو
ذج 
بُوا نو یالّو ذو ی کو لو ةَ  وُجُوهُهُن   اللهج  عو دّو وو  فرواینلد:چه افرادی است  حضلرت در پاسلخ ولی درباره 1وُس 
صلدوق، «)کله اولام نیسلت پنلدارد اولام اسلت؛ درحلالیولی کله اسلت شخصلی وصداق آیه درباره»

4789 :547  )2 
                                                        

 است  سیاه شان هاي صورت که بینی وی بستند دروغ خدا بر که را کسانی قیاوت روز و  1

ي»  ٢ بج
و
الو  أ ي قو نج ثو دّو دُ  حو ع  نُ  سو اللهج  ب  دج ب  ن   عو نج  عو ب  دج هّو نج  وُحو ی  حُسو

نج  ال  نج  عو الٍّ  اب 
ضّو ن   فو ةو  عو یو اوج نج  وُعو بٍّ  ب  ه  ن   وو ي عو بج

و
لّاو أ ن   مٍّ سو ةو  عو رو لو  لنج  سو  ب 

 



 

 

 فریک نییتع
دع

م
 ی

هدو
 و م

ت
امام

ی
 ت

مبان
  

اسا
بر 

 ی
 یفقه

 هیامام
          

 
 046 

 
 
 
 
 
 
 
 

کلللافر، دروغ زننلللده بلللر خلللدا و در روایلللاتی دیگلللر، ولللدعی دروغلللین اواولللت بلللا صلللفاتی از قبیللل  
کوتلاه شلدن عهلر قلهلداد  رسول و سفله و فرووایه یاد شلده و ادعلای دروغلین اواولت ووجلب 

 ،;ج :4745حرعللللاولی،  2؛498 ،6 ج :4746ههللللو،  1؛547: 4789گردیللللده اسللللت)ر ک: صللللدوق، 
78; ) 3 
که وتعرو وسئله شده اسلت، صلاحب  هر در فقیله نلاوی قلرن  جفواهرحال ظاهرا  اولین فقیهی 

شلود، پلس که از آثار وهتاز در فقه اولاوی وحسلوب ولی جواهرالکلامسیزدهن هجری است، وی در 
 نگارد:از بیان حکن ودعی نبوت، چنین وی

نبلوت الحلاق نهلود)در وجلوب قتل (؛  وهکن است بتوان ودعی اواولت را نیلز بله ولدعی
کلله شللک در اواوللت نهایللد و بللر ظللاهر تشللی  باشللد)نیز ههللین حکللن را  هللن کسللی  چنللین 

دارد(    در این صورت چنین شخصی)در فرو شیعه بودن(، واننلد ونکلر عقلد ووقلت 
که جزو وسلهات و ضروریات تشلی  اسلت؛ هلن چنلین در برخلی از روایلات نیلز  خواهد بود 

؛ لکلن پلس از ولاحظله «کافر اسلت شاک در اواوت حضرت علی»که:  وارد شده است
کله دادن چنلین حکهلی خلالی از اشلکال و وناقشله  تهاوی این جوانب، باید انصلا  داد 

 (  775 ،74 ج :4787نیست)نجفی، 

که وشاهده وی ههان شود صاحب جواهر پلس از بیلان احتهلال الحلاق ولدعی اواولت بله گونه 
حکن دادن در وسلئله را دارای صلعوبت و پیچیلدگی دانسلته و وناقشله در ودعی نبوت، در پایان 

ای نکللرده و بللا ههللین وقللدار از دانللد؛ البتلله ایشللان بلله وجلله یللا وجللوه وناقشلله اشللارهآن را جللایز وللی
کنللار آن عبللور وللی گللذارد؛ لکللن در اداولله و در نهایللد و ظللاهرا  آن را بللر عهللده خواننللده وللیبیللان، از 

 ات به ذکر این وناقشات احتهالی پرداخته خواهد شد قسهت ارزیابی نظر
                                                                                                                                  

بٍّ  ی  ن   کُلو ي عو بج
و
رٍّ   أ فو ع  الو  جو تُ  قو لُ  قُل  و  ّ و  اللهج  قو جو وو زّو مو  وو  عو و  ی   یو قج ةج ال  ى اوو لرو ینو  تو لذج

بُوا الّو لذو لی کو لو ةَ  وُجُلوهُهُن   اللهج  عو دّو لوو لالو  وُس  لن   قو لنو  وو عو  زو
هُ  نّو
و
امَ  أ وو سو  وو  ؤج ی  امٍّ   لو وو ؤج  « بج

ي»   1 نج ثو دّو نُ وُ  حو دُب  هّو ی حو نج  وُوسو ل ج  ب  کّج وو هُتو
لالو  ال  ي قو نج ثو لدّو لدُاللهج  حو ب  لنُ  عو لرٍّ  ب  فو ع  لن   جو نج  عو ب  لدج هّو نج  وُحو لی  حُسو

لنج  ال  لنج  عو سو حو لنج  ال  بُلوبٍّ  ب  ح  لن   وو  عو
انٍّ  بو

و
نج  أ  ج  عو

ضّو هُفو ن   ال  ي عو بج
و
اللهج   أ دج ب  الو  عو نج  قو ی وو عو ةو  ادّو اوو وو ج

سو  وو  الا  ی  ن   لو لج  وج ه 
و
اأ هُوو  هو رَ  فو افج  « کو

ي» بج
و
ن   أ نج  عو ب  دج ع  اللهج  سو دج ب  ن   عو نج  عو ب  لدج هّو نج  وُحو لی  حُسو

لن   ال  نج  عو هو ح  الرّو لدج ب  لنج  عو لي ب  بج
و
لنٍّ  أ اشج ازج  هو

لزّو بو يّج  ال  لدج سو
و لن   الأ  اوُدو  عو لنج  دو لدٍّ  ب  قو ر  لن   فو لي عو بج

و
 أ

اللهج  دج ب  الو  عو نج   قو ی وو عو ةو   ادّو اوو وو ج
سو  وو  الا  ی  امٍّ بج  لو وو دج  ؤج قو ى فو رو تو ی اف  لو ی وو  اللهج  عو لو هج  عو سُولج ا وو  رو نو ی  لو  « عو

ا وو » ذو هو ادج  بج نو س  ج
ن   الا  نج  عو ب  لدج هّو نج  وُحو لی  حُسو

لنج  ال  لنج  عو انٍّ  اب  لنو لن   سج لی عو یو ح  لي یو خج
و
لنٍّ  أ ی  دو

ُ
لنج  أ یلدج  عو لج وو لنج  ال  یحٍّ  ب  لبج لالو  صو تُ  قو ع  لهج اللهج  سو لدج ب  اعو بو

و
 أ

قُولُ  نّو  یو اهو  ؤج
رو   ذو و 

و یهج   الأ  عج دّو یو رُ  لاو ی  هج  غو بج احج لّاو  صو رو  ؤج تو هُ  الُله  بو    «عُهُرو

تج »  ٢ اءو ارُ  جو بو خ 
و ي الأ  ی فج نو ع  ةج  وو لو فج ی السّو لو ا وُجُوهٍّ  عو هو ن  هج نّو  فو

و
ةو  أ لو فج ي هُوو  السّو ذج

ي لاو  الّو الج ا یُبو الو  وو لا لاو  وو  قو یل و  وو لهُ  قج لا وو  لو هو ن  نّو  وج
و
لو  أ لفج لنج السّو     وو

 ةو
ی عو ةو  ادّو اوو وو ج
سو  وو  الا  ی  ا لو هو ه  ٍّ  لو

و
أ هج  وو  بج ذج ا هو هو اُ   کُلُّ صو و 

و
ةج  أ لو فج نج  السّو هو و  وو تو یهج  اج  ا  فج ضُهو ع  و   بو

و
ا أ یعُهو هج بو  جو جو ابُ  وو نو تج هج  اج  تج طو الو  «   وُخو

يو  وو »  1 رُ : رُوج ةج  کُف  هو بّج هُشو
ةج  وو  ال  رو بّج هُجو

لةج  وو  ال  ضو وّج هُفو
لن   وو  ال  لرو  وو کو ن 

و
یّلا   أ بج و   نو

و
اولا   أ وو لن   وو  ؤج لالو  وو اسُلخج  قو نو

التّو لنج  وو  بج لی  وو عو لةو  ادّو اوو وو ج
لرج  الا  ی  لقٍّّ  بج و لن   وو  حو  وو

ی لّو اللهج  صو رج ی  بج  وو  لج و اصج اكّج  وو  النّو ي الشّو و   اللهج  فج
و
هج  أ سُولج  « رو
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که در وسئله به بیان قول وختار خویش پرداخته انلد جهلگلی از فقهلای وعاصلر سایر فقیهانی 
بباشند  ورحوم سبزواری صاحب وی در زوره این فقیهان است  ایشان پلس از بیلان  الالکاموهذئ

 نویسد:حکن ودعی نبوت، چنین وی
که لازم اسلت عی اواوت به ودعی نبوت بیولحق نهودن ود وجه نیست؛ از این جهت 

کله خداونلد از آن حفاظلت نهلوده  از وقدسات الهی حفاظت شود؛ خاصه راجل  بله آنچله 
 (  67 ،;5 ج :4746)سبزواری، اوام عصر است

کلله فللرو وسللئله را وللورد اشللاره قللرار داده اسللت؛ ایشللان  گل ایگللانی دیگللر فقیهللی اسللت  ورحلوم 
ی اواوللت بلله وللدعی نبللوت را وطللرح ، احتهللال الحللاق وللدعجففواهربیللان دیللدگاه صللاحب پللس از 

کلله ووسلوی اردبیللی نیلز چنلین الحللاقی را در  چنلان (  هلن 5:8 ،5 ج :4745)گل ایگلانی،  نهایلد ولی
 (  9: ،7 ج ::475داند)ووسوی اردبیلی، برخی از فروو خالی از وجه نهی

 وقتضای اصل
قواعللد  یوقتضللاو ارزیللابی وسللتندات احتهللالی، شایسللته اسللت  قلل  از ورود تفصللیلی بلله بحللث

گللردد  بللاب هیللاول گیللتللا در فللرو عللدم تهاوتبیللین    بللدون هللیچ ردیللت آن ادللله، ورجلل  حکللن قللرار 
کیفلر؛ خاصله وجلازاتتردیدی اص  لازم کله بلا وجلازات و  هلای شلدید الاجرا در فقه جزایی اسللام 

کلار دارد و از ع کتللاب و سلنت اسللتنباا ولیبلدنی و نیلز سلللب حیلات سللر و   شللودهووللات و اطلاقلات 
(،  ::5: 4789 صلللدوق، ؛5:4 ،: ج ::478 کلینلللی، ؛ 489 ،4 ج :ق46:4 ؛ برقلللی،65:)ر ک: وائلللده

کیفللر بللدون وجللوز و دلیلل  قطعللی شللرعی  اصلل  پرهیللز از ایللذای نللاروای افللراد و عللدم جللواز اعهللال 
کله ولدعی اواولت در حکلن ولد گر ادعلا شلود  عی نبلوت بلوده و بنلابراین وسلتوجب است؛ لذا وثلا  ا

که دلی  وعتبری بلر  کیفر قت  خواهد بود، چنین ادعایی وحتاج اقاوه دلی  خواهد بود و واداوی 
که ورتکب چنین عهلی شده است فاقد وجوز شلرعی خواهلد  آن اقاوه نشود ستاندن جان فردی 

گرچلله در ایللن فللرو اثبللات وجللازات تعزیللری بللرای چنللین شخصللی وطللاب ق قواعللد بللاب بللود؛ ا
ع وی تواند وجلازات تعزیلری شلدیدی را بلرای فلرد خلاطی تعزیرات دور از انتظار نبوده و حاکن شر

 در نظر بگیرد 
کلافی بلوده و ناچلار بایلد نظر ویه ب گر ادله اجتهادی و دلای  لفظی در این زوینله نا رسد حتی ا

کنلین، فلرو وسلئله وجلرای اصل  احتیلاا خواهلد بل ود؛ زیلرا از واضلحات به اصول عهلیه رجلوع 
ع انور توجه تاوی به وسئله خون داشته است؛ لذا وحققان اواوی وذهب با قطعیلت  که شر است 

کللرده کلله اصلل  جللاری در وسللئله نفللو  و دوللاء اصلل  احتیللاا خواهللد بود)سللبحانی، بیللان  انللد 
 (  447 ،5 ج :ش;;46
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دن ولدعی اواولت، وطابق بلا تقریلری دیگلر از اصلول عهلیله، در فلرو شلک در وهدوراللدم بلو
کیفر و وجلازات خواهلد شلد؛ چله وقتضلای اصل  استصلحاب حقانلت خلون  کله این حکن به عدم 

کلله دلیلللی در جهللت خلللا  آن اقاولله نشللود بلله وفللاد ههللین اصلل  عهلل   افللراد بللوده و لللذا وللاداوی 
گردید   خواهد 

زیابی و تحلیل ادله و وستندات  ار
گنظر ویه ب کیفر درنظر  که وعتقدند  کسانی  کیفری رسد  رفته شده برای ودعی اواوت، ههان 

کلله بللرای وللدعی نبللوت وقللرر شللده اسللت، در توجیلله دیللدگاه خللود وللی تواننللد بلله چنللد دلیلل  اسللت 
کنند   استناد 

 انگاری پیاوبر و اوام. یکسان1
گراولللی  تلقلللی شلللدن اواولللان وعصلللوم« نفلللسج واحلللد»توانلللد نخسلللتین دلیللل  ولللی و پیلللاوبر 

که اه  باشد؛ در واق  از آن اسلام جهلگی نور واحد هستند، لذا از نظلر حکلن نیلز  بیت جا 
که بر ودعی نبوت بار شود بر ودعی اواوت نیز بار خواهلد  دارای شرایه یکسان بوده و هر حکهی 

کلله بلله وسللاوات حکللن وللدعی نبللوت و اواوللت حکللن دادهشللد  ظللاهرا  پللاره انللد، بلله ای از فقیهللانی 
تواننلد وؤیلد چنلین ای از آیلات قرآنلی نیلز ولیادلله واننلد پلارهاند  برخلی از چنین اوری نظر داشته

کللار رفتلله در قسللهت اخیللر آن  دیللدگاهی باشللند؛ از بللاب نهونلله آیلله وباهللله و وخصوصللا  تعبیللر بلله 
ا و نو نفُسو

و
کن أ نفُسو

و
کثلر کله این تواند اشعار به چنین اولری داشلته باشلد؛ چله( وی94:عهران)آلوأ  ا
کهاذعان داشته سنت اه  اواوی و وفسران  عصلهت و طهلارت تیلب اهل  شلأن در وباهلله هیلآ اند 
که با خود به ویعادگاه بلرد اوبر اسلامیپ و است شده نازل  و اولام حسلن فرزنلدانش افرادی را 

گراوللی ایشللان حضللرت فاطهلله و نیاوللام حسلل  چنللین حضللرت علللی و هللن نیللز دخللت 
 ( >69 ،4ج :4748؛ زوخشری، 556 ،6ج :ق4>46بودند)ر ک: طباطبایی، 

 تحلیل دلیل
کللن اسللتدلال وزبللور بللا رسللد وشللک  بتللوان چنللین اسللتدلالی را پللذیرفت و یللا دسللتوللیبلله نظللر 

که احتجاج بدان در اور خطیری وانند دواء را با وشک  روبرو وی  کند؛ چلهوناقشاتی وواجه است 
گرچلله وللدلول برخللی آیللات و روایللات بللر یکسللان بللودن وقللام اهلل  کلله این : ا دلالللت  بیللت اولا 
بلر  بیلت ای دیگلر از ادلله و وسلتندات، فضل  و تقلدم برخلی از اهل کننلد؛ اولا وضلهون پلاره وی

کلله وطللابق وللوازین رجللالی وعتبللر وحسللوب وللی  شللودبرخللی دیگللر اسللت؛ از بللاب نهونلله در روایتللی 
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ان بعد از پیاوبر را افض  آدوی ، حضرت علیباقر (، اوام >48 ،46 ج :4789)ر ک: وجلسی، 
:  1(   4;4 ،:5 ج :>478؛ حرعللاولی، >55 ،4 ج ::478)کلینللی،  نهاینللد وعرفللی وللی اسلللام ثانیللا 

که تشلری  حکلن  گر استدلال فوق وورد قبول واق  نشود، احتهال دیگر در وسئله این است  حتی ا
گراولی اسللام کله در پیلاوبر  بله  اعدام برای ودعی نبوت به دلی  جایگاه و خصوصیتی اسلت 

کرین وجود دارد و لذا وهکن اسلت یکسلانعنوان رئی انگلاری حکلن ولدعی س دین و آورنده قرآن 
: در نهایلت ولی گفلت دسلتنبلوت و اواولت از ایلن حیلث بلا وشلک  وواجله شلود؛ ثالثلا  کلن بللا تلوان 

حصول شبهه در فرو وسئله، وورد بحلث وجلرای قاعلده درءالحلد)دف  وجلازات از شلخص بله 
تیاا بوده و لذا با ایجاد شبهه وجازات اعدام ساقه شلده و بایلد واسطه ایجاد شبهه( و قاعده اح
کیفرهای تعزیری رجوع شود   به 

 . اثبات حکن از طریق ارتداد2
کله چنللین  گلاه وهکلن اسللت ادعلای اواوللت ونجلر بلله ارتلداد فللرد شلده و از ایللن حیلث شخصللی 

کیفر سلب حیات شود ادعایی را وطرح وی  کند وستوجب 
 تحلیل دلیل
رسللد اثبللات ارتللداد در حللق وللدعی اواوللت تحللت شللرایطی وهکللن بللوده و در نقطلله یوللبلله نظللر 

گر ودعی اواوت، اواویوقاب  وطابق برخی حالات اوکان که ا ولذهب پذیر نباشد  با این توضیح 
در تعلداد وعلین داشلته باشلد و علیلرغن چنلین  بوده و علن و یقین به انحصار ائهله وعصلووین

کذب و دروغ، ادعل گهراهلی ولردم و اغلراو فاسلد دنیلوی اوری، به  کلرده و هلدفی جلز  ای اواولت 
نداشته باشد، بر چنین فردی احکام ارتلداد بلار خواهلد شلد؛ زیلرا ادعلای وی در واقل  بازگشلت بله 

(  البتله پرواضلح  :: ،7 ج ::475خواهلد داشلت)ر ک: ووسلوی اردبیللی،  انکار خدا و رسلول
که در این صورت، باید بین ورتد فطر که توبه وی وطابق نظر وشهور پذیرفته نهیاست  شلود ی 

گلر ولدعی اواولت  کهااینکله ا که سلب حیات وی ونوا به عدم توبه است فلرق نهلاد؛  و ورتد ولی 
؛ 94> ،5ج :;478 حللی، ر ک: وحقلق)از جنس وؤنث باشد نیز دارای احکام وتفاوت خواهد بلود

 ( 9>4 ،>ج :4748 ثانی، ؛ شهید4:6: 4744 حلی، علاوه
گر شخص ودعی اواوت از فرقه اواویه نبوده یلاا بله وعتقلدات اواویله یقلین و عللن  کله این وا ا

                                                        
يُّ »  1 لج نُ  عو ینو  ب  اهج رو ب  ن   ؤج یهج  عو بج

و
دُ  وو  أ هّو نُ  وُحو ی ب  یو ح  ن   یو دج  عو هّو نج  وُحو نج  ب  سو حو ن   ال  هّو هُ  عو رو کو یعا   ذو هج نج  جو نج  عو ي اب  بج

و
لرٍّ  أ ی  لنج   عُهو لنج  عو لةو  اب  نو ی  ذو

ُ
لن   أ  عو

دج  ی  نج  بُرو ةو  ب  یو اوج الو  وُعو تُ : قو ي قُل  بج
و
رٍّ  لأج فو ع  فی قُ    جو لاللهج  کو یدا   بج لهج لي شو نج ی  کُن   وو  بو لنو ی  لن   وو  بو هُ   وو لدو ن  لنُ  عج ل  تلابج  عج کج

لالو  ال  لا قو انو یّو لی ؤج نو ليَّ  وو  عو لج  عو
ا لُنو وّو

و
ا وو  أ لُنو ضو ف 

و
ا وو  أ رُنو ی  دو  خو ع  يّج  بو بج

 « النّو
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کله بلرای وی حاصل  شلده جازم نداشته باشد؛ بلکه ادعای وی ناشی از جهل  یلا شلبهه ای باشلد 
باشد؛ در چنین فرضی اجرای احکلام ارتلداد بلر وی وشلک  خواهلد بلود؛ بلکله لازم اسلت حکوولت 

رف  شبهه وی و هدایت به او به طریق حق اقداوات لازم را انجام دهلد؛ در ایلن اسلاوی در جهت 
گر باز هن بر ادعای خود اصرار ورزید چنلین  صورت و پس از ارائه حقیقت به وی و اتهام حجت، ا
کله در  شخصی در حقیقت فریبکار بوده و قصد وی ایجاد تزللزل در وعتقلدات اواویله خواهلد بلود 

 رایه، احکام ارتداد بر وی جاری خواهد شد این صورت با حصول ش
الله جعفر سبحانی در پاسلخ ظاهرا  نظر یکی از وراج  وعاصر نیز وؤید ههین دیدگاه است  آیت

 دهند:به استفتائی در زوینه وجازات ودعیان اواوت چنین فتوا وی
کند و بگوید  عصلهت ون اولام زولان ووعلودم و داراى وقلام »هرگاه فردى اواوت را ادعا 

کره وشلک  او رفل  «هستن ؛ نخست باید از این فرد رف  شبهه شود تلا شلاید از طریلق ولذا
که ادعلاى او وللازم  گر بر ادعاى خود اصرار ورزید، در صورتی  گردد و به حقیقت برگردد  ا
با انکار نبوت باشد، وحکوم بله ارتلداد اسلت؛ بنلابراین هرگلاه ادعلاى وهلدویت وللازم بلا 

کله بله نلوعی تکلذیب پیلاوبر افر درباره حضرت وهلدىانکار احادیث وتض  باشلد 
شلود، نله حکلن قتل   ادعلاى وطللق است، در این صورت بر وى حکن ارتداد جارى ولی

له به تأو  بیشترى ئشود و در عین حال وساواوت، باعث ارتداد نیست، بلکه تعزیر وی
 1نیاز دارد  والله العالن 

کللله ار ( 5>46ازات اسللللاوی جدید)وصلللوب تلللداد در قللانون وجلللذکللر ایلللن نکتللله نیللز لازم اسلللت 
که وقرر وی 558انگاری وستق  نشده و ظاهرا  تابعی از واده  جرم  دارد:ق م ا است 

 اساسللی قللانون :49 اصلل  طبللق اسللت نشللده ذکللر قللانون ایللن در کلله حللدودی وللورد در
 شود وی عه  ایران اسلاوی جههوری

کله اصل  جا شروع ولی اوا وشک  از آن قضلات را در جهلت یلافتن حکلن، بله فتلاوای  :49شلود 
گلر  وعتبر و نیز وناب  وعتبر ارجاع داده و وقصود از این وناب  را دقیقا  وشلخص نکلرده اسلت و للذا ا
وجازات ودعی اواوت از باب ارتداد توجیه شود، وهکن است در ایلن زوینله بلا توجله بله اخلتلا  

ود؛ از باب نهونله دیلدگاه وشلهور فقیهلان وبنلی بلر نظر فقیهان، آرای وتفاوت از دادگاهها صادر ش
گرفتله اسلت؛ بله عنلوان  قت  ورتد فطری توسه برخی دیگر از فقهای سرشلنا  ولورد تردیلد قلرار 

 دهد:در این زوینه چنین فتوا وی کاشانی  یف وثال
                                                        

 به آدر  اینترنتی ذی  به عه  آوده است:( شیعه خبری هایههکاری الهللی بین پایگاه)این استفتا توسه شفقنا  1
https://fa.shafaqna.com/news/739892 



 

 

اره 
شمرر

م، 
رده

چها
ال 

س
54

ان 
بست

، تا
139

9
 

    
 

 
 
 
 
 
 

051 
 
 
 
 
 
 
 
 

کله دیجنابن شلده و در صلورت   داده توبله وللی، خلواه فطلرى و خلواه ورتلد، وعتقد است 
گرچله نلادر اسلت؛ لکلن درسلتی ش حکن وی قتل  اسلت؛عدم پذیر  آن بلا دیلدگاه وزبلور ا

کاشانی،  اایاحت  ( 487 ،5 ج :4745سازگاری بیشتری دارد)فی  

 دیدگاه پذیرش توبه ورتد فطری در بین برخی از فقیهان وعاصر نیز با اقبال وواجه شده است
 ( 7:9 ،6 ج :4749؛ ونتظرى، 7; ،4ج ::475)ر ک: ورعشی شوشتری، 

 الارض. اثبات حکن از طریق افساد فی3
که ههواره بشر در پلی آن بلوده اسلت و انبیلای الهلی و  گفت از جهله اهدا  عالیه  وقدوتا  باید 

کرده اند، اصلاح اجتهلاع بلوده اسلت  ایشلان در صلحای قوم برای عینیت بخشیدن به آن تلاش 
گونی گونا کرده جهت نی  به این هد  والا، از وسائه و طرق   جلرم وقلوع از پیشگیری و استفاده 

  اند دانسته وقد  آروان این  به رسیدن های راه از یکی را
 نظلر از و سلاخته خلود نظلر وجله  را فسلاد بلا وبلارزه وقلد  آرولان ایلن بلرای اسلام وقد  دین
 وقلد  آرولان ایلن بله  اسلت خلا  خواسلته قلوانین وضل  راه از است اسلام قوانین در که شهولی

 وعلین و خلا  وجلازات دارای کله جرایهلی اسلت جلزو «الارو فلی افسلاد و وحاربله»  یابلد تدس
ع در آنهللا کیفیللت و کهیللت کلله هللایی وجللازات)حللدود حللوزه در جهللت، ایللن از و بللوده شللرعی  شللر

  گیردوی جای( است شده وشخص
کلهللله از آن کللله   ؛849 ،5 ج :4747ونظللللور، اسلللت)ابن سللللاوت و صللللاح برابللللر در «فسلللاد» جلللا 

 سللور  66 هیللآ در  کلله «الارو فللی افسللاد» عنللوان از وقصللود ظللاهرا   (،  6;6 ،4 ج :4748جللوهری، 
 اخلاقلی ایل تلییاون سللاوت  و عادى ریوس که است عهلی هر انجام 1،است شده اشاره آن به وائده

 ىفسلاد هر جادیا البته هرچند  گردد؛ آن نظام در تباهی ووجب و زند هن بر را جاوعه اقتصادى ای
 کلهلللۀ وللللی دارد، پلللی در  شلللرعا   را خییتلللوب ایللل ریلللتعز ایللل حلللدّ  اسلللتحقاق طبعلللا   و اسلللت جلللرم و گنلللاه
 کله کنلد وی خاصلی فسلاد از تیلحکا اسلت،  وحاربله آولده هیلآ در کله «الارو فلی» دیق و «سعونی»

 هلن بلر را انسلانی وجتهل   یل علادى سللاوت  بلکله سلت،ین گناهکلار شلخص وتوجه تنها آن ضرر
   (  569: >474؛ هاشهی شاهرودی، 854 ،5 ج :تاک: ونتظری، بیزند)ر  وی

                                                        
ا  1 هو نّو اءُ جو  ؤج ینو  زو ذج

بُونو  الّو ارج هُ  وو  اللهو  یُحو سُولو نو  وو  رو و  عو س  ي یو وج  فج ر 
و ادا   الأ  سو ن   فو

و
لُوا أ تّو و   یُقو

و
بُوا أ لّو و   یُصو

و
طّو و  أ ن   تُقو یهج دج ی 

و
جُلُهُن   وو  أ ر 

و
لن   أ للاو ٍّ  وج و   خج

و
 أ

ا للو  فو للنو  یُن  وج  وج ر 
و لل و ذ   الأ  هُللن   لج يَ  لو للز  للي خج ا فج یو ن  هُللن   وو   الللدُّ لل لو ةج  يفج للرو خج ابَ  الْ  للذو للینَ  عو ظج کیفللرعو  جنللگ بلله پیللاوبرش و خللدا بللا کلله آنهللا   

( برنلد، وی حهلله  ولردم نلاوو  و ولال و جلان بله اسللحه، تهدیلد بلا و) کننلد، وی زولین روى در فسلاد به اقدام و خیزند، بروی
 عکلسه بل آنهلا،( چلپ)پلاى و( راسلت)دسلت( از انگشلت چهلار)یلا گردنلد؛ آویختله دار بله یلا شلوند؛ اعلدام کله اسلت این فقه

    دارند عظیهی وجازات آخرت، در و دنیاست؛ در آنها رسوایی این  گردند تبعید خود سرزوین از یا و شود؛  بریده یکدیگر،
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کتللب فقهللیالبتلله  ایللن شللود  ولاحظلله ویآنچلله در بللادی اوللر  و آرای فقیهللان اوللاوی در بررسللی 
، تحللت عنلوان افسللاد فللی الارو ر وبحللث حلدودبللابی را دشلهار چشللهگیری از فقیهلان کلله اسلت 

در ویلراث وکتلوب فقهلی، خاصله در  الارواد فلیافسل کهتلر تعریفلی ازاز ایلن حیلث و لذا  نگشوده
کله وهکلن اسلت ایلن اشلکال و شلبهه گونلهخورد و این اور بلهآثار وتقدوان به چشن وی ای اسلت 

کله چللون بسلیاری فقیهللان اولاوی وللذهب وتعلرو تعریللف افسلاد و وفسللد  بلرای برخللی پلیش آیللد 
کله بلا اند؛ لذا چنین اوری فاقد پشتوانه فقهی و وجاهت شرعی استنشده ؛ اوا حقیقلت آن اسلت 

اندکی تأو  و بررسی در ویراث فقهی این وطلب به نیکی قاب  دستیابی و وورد تأیید خواهد بود 
گرچه در آثار بسیاری از فقیهان چنین عنوانی به تفصی  وورد تشریح قرار نگرفته و تعریفلی از  که ا

کلهات فقیهان به وصلادیق وتعلددی کله قابلیلت  آن ارائه نشده است؛ لکن در  اشلاره شلده اسلت 
از نظللر فقیهللان در واقلل  لفللو افسللاد باشللند؛ بلله بیللان دیگللر الارو را دارا وللیتطبیللق بللر افسللاد فللی

کله قابلیلت انطبلاق بلر وصلادیق وتعلدد را داشلته است)ورعشلی نجفلی، بلوده  ای علامواژه اواوی
4748: 598 ) 

کلله وطلابق وللوازین شلرعی و طبلل  نللوع ق یلک رهیافللت عقللی، هللرذکلر ایللن نکتله نیللز لازم اسلت 
کله از دسلته آن قلهلداد شلود؛ لکلن ارتکلاب فساد تواند نوعی ازوی جروی و وعصیت  کیفلر وعاصلی 

 وعاصلی از دسلته آن و شوندبندی ویو ذی  باب حدود در آرای فقیهان دسته وعین شرعی دارند
ع قاضی و حاکن عهده بر وجازات آنها که گرفته است شر بندی ب تعزیرات طبقهو در ذی  با قرار 
 الارو فلی افسلاد از وقصلود بلکله گیرنلد؛الارو اصلطلاحی قلرار نهلی، در زولره افسلاد فلیشوندوی

گشلته و بله واسلطه آن اخلتلال  جاوعه اعتدال و نظن زدن برهن که ووجب باشدوی فعلی ارتکاب
 در نظن عهووی جاوعه حاص  شود 

کله چلون د هن کلرین و برخلی از وتلون فچنین وهکن است چنلین تلوهن شلود  قهلی، دو ر قلرآن 
گرفتللهعنلوام وحاربلله و افسلاد فللی  کنللار یکلدیگر قللرار  انلد، لللذا ایللن دو عنلوان، یللک جللرم الارو در 

کله  بلاقی نهی گونله تردیلدی هیچفقیهان جای  آرای هولاحظشوند؛ لکن با واحد شهرده وی وانلد 
بلله وراتللب وده و دارای وصللادیقی جللرم افسللاد ههللان جللرم وحاربلله نبلل ،از ایشللان کثیللریدر نظللر 
 و کلرده تهدیلد را ولردم اسللحه بلا کله شودبه فردی اطلاق وی وحارب که این ؛ چهاست ترگسترده
 ونشلأ که است فردی الارو فی در وقاب  وفسد و باشد داشته را وردم ناوو  یا وال یا جان قصد
کارگیری بدون هرچند شود؛ وحیه در ای ه گسترد فساد  ولواد قاچاقچیلان واننلد باشد؛ اسلحه به 
کز که کسانی و وخدر  ::475کنلد)وکارم شلیرازی، ر و تأسلیس ولیئلدا گسلترده طلور به را فحشا ورا

کلی وی >>7 ،5 ج گفت در عنوان (  بنابراین در یک برآیند  برخلا  عنوان وحاربه « افساد»توان 
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کله در وحاربله وعتبلر یلن شرا ایجاد خو  و تلر  عهلووی نیچن د سلاح اخذ نشده است؛ هنیق ز 
 ( 854، 5ج :4749لحار نشده است)ونتظری، « وفسد»و در « افساد»است، در عنوان 

کسلی بللا یکسلانذکلر توضلیحات فللوق از آن جهلت بایسلته وللی کله وهکللن اسلت  انگللاری نهایلد 
کله چلون فلرد ولدعی اواولت سللاحی بلر روی ولردم وحاربه و افساد فی کنلد  الارو چنلین اشلکال 

تلوان عهل  شود؛ لذا نهلیعه  وی ونجر به خو  عهووی و نیز تهدید جانی افراد نهینکشیده و 
کیفر وقرر شرعی بلرای وحلارب قلهلداد نهلود؛ حلال آن کله بلا توضلیحات  وی را وصداق و تابعی از 

الارو تلوان بلدین شلبهه پاسلخ داده و بلین عنلوان وحلارب و وفسلد فلیگفته به روشنی وی پیش
 تفکیک نهود 
 وصللوب اسلللاوی وجللازات ر تحلیلل  وسللئله از نظللر فقهللی، از حیللث حقللوقی نیللز قللانونافللزون بلل

 :است آورده چنین 9;5 واده در الارو فی افساد انگاری جرم درباره 5>46
 علیلله جللرائن افللراد، جسللهانی تهاویللت علیلله جنایللت ورتکللب گسللترده، طللور بلله هللرکس
کاذیلب، نشلر کشور، خارجی یا داخلی اونیت  و احلراق کشلور، اقتصلادی نظلام در اخللال ا

کلز کلردن دایلر یلا خطرنلاک و ویکروبی و سهی وواد پخش تخریب،  یلا فحشلا و فسلاد ورا
 یا نااونی کشور، عهووی نظن در شدید اخلال ووجب که ای گونه به گردد آنها در وعاونت
 سلبب یلا خصوصلی، و عهلووی اولوال یلا افلراد جسلهانی تهاویلت بله عهده خسارت ورود
 وحکلوم اعلدام بله و وحسلوب الارو فلی وفسد گردد وسی  حد در فحشا یا فساد اشاعه
 1 گردد وی

کله ولدعی اواولت اسلت، اللذکر ولیبا ولاحظه جوانب و توضیحات فوق گلر فلردی  گفلت ا تلوان 
کیان تشی  و رخنله در پایگلاه اجتهلاعی ولذهب حقله و تزللزل در  کار را با هد  ضربه زدن به  این 

گسلترده باورهای جاوعه انجام دهد  کشور را در وخاطره قرار داده و بله طلور  و از این حیث اونیت 
گلردد، ولی کشور  الارو بلوده و توانلد وصلداق و تلابعی از وفسلد فلیووجب اخلال در نظن عهووی 

 وجازات وقرر شرعی و قانونی در حق وی انجام شود 
ارد  ایشلان در پاسلخ فتوای یکی از فقهای وعاصر نیز با دیدگاه فوق ولائهت و ههخوانی تام د

 :که این به سؤالی وبنی بر
                                                        

، به عنوان آخرین اراده قانونگلذار، حکایلت از پلذیرش و تصلریح بله 5>46قانون وجازات اسلاوی در سال  9;5تصویب واده   1
که جرم افساد الارو در وقایسه با جرم وحاربه دارد  واده قانونی وزبور یگانه وقرره  جرم افساد فیحیثیت وستق ای است 

کشلور نهلوده اسلت  تلا  جلرم دو ایلن خصلو  در ولذکور، قلانون از پلیش فی الارو را با تبیین ارکان آن وارد سیستن قضایی 
بلله ووجللب  5>46بللا تصللویب ق م ا لکللن  ت نگرفتلله بللود؛داشللته و تفکیکللی بللین ایللن دو عنللوان صللور وجللود پوشللانی هن
گردیلده 9;5واده عهللا  وباحلث نظلری در خصلو  و ، جرم افساد فی الأرو با وستندی عام، بله عنلاوین وجروانله اضلافه 

 .تفکیک یا عدم تفکیک آن از وحاربه پایان یافت
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 او بلله کسللی البتّلله ؛«هسللتن زوللان اوللام وللن: »کلله کنللد وی ادّعللا عاوللدا   و عالهللا   شخصللی
 ست یچ شخصی نیچن شرعی حکن است؛ دهینگرو

 دارند:چنین وقرر وی
کن بر و ریتعز وستحق و است ونحر  کسی نیچن ع حا  رد؛یلبگ را او جلوی است لازم شر

 ونطبلللق او بلللر الاروفلللی وفسلللد عنلللوان بعلللدا   کللله نیلللا وگلللر نلللدارد؛  اعلللدام حکلللن وللللی
 ( 5>6 ،6ج ::475شود)وکارم شیرازی، 

 پاسخ به شبهه تعارض حکن فقهی و سیره عهلی
که چگونه وهکن است وجلازات ولدعی اواولت حتلی تلا  وهکن است این پرسش به وجود آید 

در بسللیاری از  بیللت علله سللیره عهلللی اهلل کلله از وطال حللد سلللب حیللات نیللز پللیش رود؛ حللال آن
کله آن  که این آید؛ چهووارد خلا  این وعنا فرادست وی گزارشات بر ایلن اولر دلاللت دارنلد  برخی 

کلله ظللاهرا  وشللهول برخللی از  گللاه بللا وللدارا بللا برخللی از افللرادی  کللنش عهلللی  بزرگللواران در وقللام وا
-رسد علت این اور را ولیویبه نظر  نهودند  در وجهوعشدند برخورد ویهای فقهی ویوجازات

 توان در چند وحور وورد بررسی قرار داد 
 . تفاوت ادعای اواوت و ادعای خلافت1

کللرده ههللان کلله برخللی از فقیهللان بلله درسللتی اشللاره  انللد نبایللد ونصللب خلافللت و اواوللت را گونلله 
کلله چللرا در حللق وللدعیان خلافللت، وجللازات گردیللد  ای وقللرر هللیکسللان پنداشللته و دچللار ایللن خطللا 

کلله برخللی از افللراد در تللاریخ اسلللام ادعللا وللی کلله این شللده اسللت؛ چللهفقهللی اجللرا نهللی کردنللد آنچلله 
کله ایشلان بلرای خلود جایگلاه وعنلوی  ونصب خلافت و ریاست دنیلوی بلود و چنلین نبلوده اسلت 

 (  بنلابراین یکلی از احتهلالات 5:8 ،5 ج :4745رفی  و وقلام علهلی وهتلاز قائل  باشلند)گل ایگانی، 
کیفلر  گذاشته و عدم اجلرای  که باید بین ادعای خلافت و ادعای اواوت فرق  در وسئله این است 

 در حق برخی از ودعیان را در پرتو ههین فرو تحلی  نهود 
 . عدم بسط ید و وساعدت شرایط2

کله در عصلر حضلور ائهله کسلانی  که عدم حکن به ارتداد   احتهال دیگر در وسئله این است 
کیفللر ارتللداد در حللق پیللروان برخللی از فرقللهیادعللای اواوللت ولل هللای کردنللد و نیللز جللاری نشللدن 

در اجلرای حلد بلر  بیلت انحرافی از قبی  واقفیه و فطحیله، بله عللت علدم بسله یلد ائهله اهل 
 ایشان و نیز عدم وساعدت و آوادگی شرایه اجرای حکن بوده باشد 

ده است  از باب نهونه وطلابق روایتلی در تأیید این اور اخباری در وعاجن روایی اواویه وارد ش
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: 4787وجلسلی،  ؛ 465 ،48 : ج4789)وجلسلی، که از نظر وبانی رجالی دارای وثاقت سلندی است
که به  ،شخصی از اوام صادق( ;74 ،56 ج و از  دشلنام داده اوام عللیدر وورد حکن فردی 

 :فروایندکند؛ حضرت در پاسخ ویویبرائت جسته سؤال  ایشان
کللله اولللا وتعللرو  ین شخصلللی هلللدر اسلللت؛خللون چنللل از خطلللر ایهلللن وی وشلللو؛ ولللاداوی 

 (  >59 ،: ج ::478نباشی)کلینی، 

کله قتل  وهدوراللدم را بلدون اذن حکوولت  کله حتلی فقیهلانی  با ولاحظه ههین جوانب اسلت 
 :4755نهاینلد)خویی، دانند، اقاوه چنین اوری را وشلروا بله علدم ورود ضلرر جلانی ولیجایز وی

 (    654 ،5 ج
 . استضعاف فکری ودعیان3

که ودعیان اواوت، از نصب ائهه اهل  توسله خلدا  بیلت احتهال دیگر در قضیه این است 
کرم کرده باشلند؛ خبر بوده و از روی جه  و بیبی و رسول ا خبری چنین ادعاهایی را وطرح 
گونللله کلله ادعلللای دروغلللین آنللان لزوولللا  بازگشلللت بلله انکلللار خلللدا و تکللذیب رسلللولبلله  نداشلللته  ای 

گللللاه :: ،7 ج ::475باشد)ووسللللوی اردبیلللللی،  کلللله   (  بعضللللی از اخبللللار دلالللللت بللللر ایللللن دارنللللد 
که وبتلا به استضعا  فکری بودند بلا صلبر و ولدارا برخلورد  بیت اه  در وواجهه با اشخاصی 

گفلت قلدر وتلیقن از حکلن ولدعی اواولت، لذا وی 1؛کوشیدندکرده و در جهت اصلاح آنان وی توان 
که هیچ اویدی به اصلاح شخص وجود نداشته و فرد وتههدی یا ولدعی اواولت بلا ووردی  است 

کافی و با غرو دهی شده چنین ادعایی را در جهت رخنله ورزی و یا به نحو سازوانعلن و اطلاع 
 ساخته است افکندن در صفو  وسلهانان و تزلزل جاوعه اسلاوی وطرح وی

 . اوکان وهن وذهب و تضعیف شریعت4
وؤونان  ههه بنابراین است؛  واجبات اهنّ  از وسلهانان انیک و خدا نید اسا  تردید حفوبی

 کله رفتلاری و اعهلال از حرین دین پاسلداری نهاینلد؛ للذا از ارتکلاب هرگونله که اندوکلف قیاوت تا
                                                        

کاظن  1 که در زوان اوام ووسی  گلاهی شخصی با  در برخی از وناب  وسطور است  گشلوده و  دیدن حضرت زبلان بله فحاشلی 
کشلت و را نیز وورد ناسزا قرار وی حضرت علی کله وی در آن بله  کنلار زوینلی  داد  روزی اوام به ههلراه اصلحاب خلویش از 

ع وی که یاران حضرت قصد برخورد با پرداخت عبور ویزر کرده و هنگاوی  کرد، در ههین حال آن ورد شروع به دشنام دادن 
گذشلت آن ولاجرا، روزی حضلرت خلود وبلادرت بله رفلتن وزرعله  آن ورد را داشتند با ون  شدید حضرت وواجه شدند  پس از 

کردنللد؛ اوللا هللن کللرده و بللا وی صللحبت  داد و در وقابلل  اوللام بللا چنللان آن شللخص بلله رفتللار زشللت خللود اداولله وللی آن شللخص 
سرافکندگی و شروندگی به وسجد آوده و پیشلانی حضلرت را که روزی آن ورد با  نهود    تا اینرویی با وی برخورد ویگشاده

کجا قرار دهدخداوند بهتر وی»بوسیده و خطاب به اوام فروود:  که رسالت خود را در   ( ;65 ،5ج :;:46وفید، «)داند 
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گلرددلکه ووجب کله خللا  وصللحت  از آن دار شدن اعتبار دین و تزلزل وکانت آن در اجتهاع  جلا 
ین است باید پرهیز شود؛ بنابراین وهکن اسلت در برخلی از ولوارد و وصلادیق خلا  یلا در حفو د

که بین تضعیف و خدشله رفتله اسلت، از اجلرای دار شلدن دیلن ولیووقعیت زوانی و وکانی وعین 
که حفو دیلن و شلریعت اسلت حکن ودعی اواوت صر  نظر شده و از این رهگذر وصلحت بالاتر 

 تحصی  شده باشد 

 گیرینتیجه
گذشلت علیلرغن جایگلاه بنیلادین وسلئله اواولت و وهلدویت در ولذهب اواویله و  وطابق آنچه 

کنون ضرورت حراست از این آولوزه بنیلادین در وقابل  هجهله هلای روزافلزون دشلهنان اسللام، تلا
کیفللر وللدعیان دروغللین اواوللت و وهللدویت ب للردازد انجللام نشللده  کلله بلله تعیللین  پللژوهش وسللتقلی 

با عنایت و تفطن به ضرورت بحث، به سراغ ویلراث وکتلوب فقهلی رفتله و  است؛ پژوهش حاضر
درصدد تبیین وجازات چنلین اشخاصلی برآولد  وطلابق رهلاورد پلژوهش، چنلد وجله یلا چندگونله 

کیفر ودعی اواوت اقاوه نهود؛ وجه اول تنقیح وناا و ال ای خصوصیت دلی  وی توان در اثبات 
گراوی اسلام کله ههلاناست از شخصیت پیاوبر  کله ادعلای نبلوت، بله  ؛ با این توضلیح  گونله 

کیفللر سلللب حیللات اسللت، در وللورد وللدعی  دلیلل  احتللرام و جایگللاه پیللاوبر اسلللام وسللتوجب 
کله تشلری   اواوت نیز ههین حکن جاری است  لکن استدلال وزبلور بلا ایلن وناقشله وواجله اسلت 

رئلیس دیلن و آورنلده قلرآن  بله عنلوان حکن اعدام برای ودعی نبوت به دلی  جایگاه پیاوبر
انگاری وزبور از این حیث با وشک  وواجه شود؛ وضلافا کرین وجود دارد و لذا وهکن است یکسان

کن با حصول شبهه در فرو وسئله، وورد بحث، وجرای قاعده درءالحد بوده و دست که این به
  وجله دوم اثبلات حکلن توان از چنان استدلالی به نحو ووجه دفاع نهلودلذا با ایجاد شبهه، نهی

سلب حیات از طریق اثبلات ارتلداد ولدعی اواولت بلود؛ از نظلر نگارنلده ظلاهرا  چنلین اسلتدلالی بله 
گللر ادعللای وی بازگشللت بلله انکللار خللدا و نحللو وشللروا پللذیرفتنی وللی کلله ا نهایللد؛ بللا ایللن توضللیح 

عزیلری داشته باشد ارتلداد در حلق وی ثابلت شلده و در غیلر ایلن صلورت بله وجلازات ت رسول
در حلق ولدعی دروغلین بلود « الاروافساد فی»رجوع خواهد شد  وجه سوم اوکان تحقق عنوان 

کلار را بلا هلد  ضلربه زدن بله  که ودعی اواوت است، این  گر فردی  که نتایج پژوهش نشان داد ا
کیان تشی  و تزلزل در باورهای جاوعه انجام داده و از ایلن حیلث ووجلب اخللال در نظلن عهلووی 

گ الارو بلوده و وجلازات وقلرر شلرعی و تواند وصداق و تابعی از افساد فیردد، عه  وی ویکشور 
 قانونی در حق وی اجرا شود 
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 ونابع
کرین  قرآن 

، قلن، دارالشلریف الرضلی  فواب ارعهفال و عقفاب ارعهفال، (ق1141ابن بابویله، وحهلدبن عللی)  1
 للنشر، دوم 

 ، قن، دفتر انتشارات اسلاوی، دوم لفقیهون لایحضر  اق(، 1111ابن بابویه، وحهدبن علی)  ٢
، بیلللروت، دارالفکلللر للطباعلللة و النشلللر و لسفففان العفففربق(، 1111ونظلللور، وحهلللدبن وکلللرم)ابلللن   1

 التوزی / دارصادر، سوم 

 ، قن، دارالکتب الاسلاویه، اوّل الهحاسنق(، 1131برقی، احهدبن وحهد)  1

، بیلروت، دارالعللن اح العربیفة(الصحاح)تاج اللغفة و صفحق(، 1114جوهرى، اسهاعی  بن حهاد)  1
 اول  للهلایین، 

 ، اول البیت ، قن، وؤسسة آلوسائل الشیعةق(، 1141حرّ عاولی، وحهدبن حسن)  1
، وشلهد، هدایفة اروفة ؤلفی ألکفام ارئهفة)ونتخا الهسفائل(ق(، 111٢حرّ عاولی، وحهدبن حسلن)  3

 وجه  البحوث الاسلاویة، اول 
کتابخانله الکفافی ففی الفقفهق(، 1141اللدین) اللدین بلن نجلن حلبی، ابوالصللاح تقی  1 ، اصلفهان 

 ، اول عهووی اویرالهؤونین
وزارت فرهنلگ و  ، تهلران، تبصفرة الهتعلهفین ففی ألکفام الفدینق(، 1111حلی، حسن بن یوسف)  1

 ارشاد اسلاوی، اول 
، قللن، شففرائع الإسففلام فففی وسففائل الحففلال و الحففرامق(، 1141الللدین جعفللر بللن حسللن) حلللی، نجن  14

 اسهاعیلیان، دوم   وؤسسه
کلاوی و تحلیل  روایلی از عللن اولام»(، 1111رضانژاد، عزالدین؛ شلهبازیان، وحهلد)  11 بله  وا

  11، شهاره انتظار ووعود، «ل ات با رویکرد نقد ودعیان دروغین
 ، قن، نشرالبلاغه، دوم الکشا  عن لقائق غواو  التنگیلق(، 4748زوخشری، وحهود)  1٢
، ، قللن، وؤسسلله اوللام صللادقالوسففیط فففی اصفف ل الفقففه، ش(1111سللبحانی تبریللزى، جعفللر)  11

 چهارم 
ب ارلکفففامق(، 1111سللبزوارى، سلللید عبلللدالأعلی)  11 ، قلللن، وؤسسللة الهنلللار/ دفتلللر حضلللرت وهففذئ

 آیةالله، چهارم 
 ، قن، اسهاعیلیان، سوم الهیزان فی تفسیر القرآنش(، 4>46طباطبایی، سید وحهدحسین)  11
الروضففه البهیففة فففی شففرح ق(، 1114)علللی بللن احهللدالللدین بللن  عللاولی جبعی)شللهید ثللانی(، زین  11
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